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روایتی از قهرمان های گمنام
گفتوگوبانویسندهکتاب»حوضخون«کهخاطرات64زنایثارگرراگردآوریکردهاست

فاطمه ســادات میرعالی، نویســنده کتاب 
»حوض خون«، برای ثبــت خاطرات بانوان 
ایثارگری که در رختشــویخانه اندیمشک 
فعالیت می کرده اند، همراه گروهی پنج نفره 
حدود 2ســال تحقیقات میدانی انجام داد تا 
بتواند این بانوان را پیدا و راضی به گفت وگو 
کند. خودش می گوید: »بسیاری از آنها حاضر 
به گفت وگو نمی شدند؛ چراکه معتقد بودند با 
نیت خدایی این کار را انجام داده اند و دوست 
دارند گمنام باقی بمانند«. نتیجه تلاش ها و 
پیگیری های فاطمه سادات میرعالی و گروه 
همراهش، چاپ کتاب »حوض خون« بود. با 
میرعالی درباره مراحل تهیه کتاب، گفت وگو 

کرده ایم.

»حوضخون«نامیاســتبرگرفتــهازفضایی
کهبانوان،پتوهاوالبســهخونــیرزمندگانرا
درآنمیشســتند.رختشــویخانه،دوحوض
بزرگداشــتودرمجاورتبیمارستانشهید
کلانتریاندیمشکبود.میرعالیکهخودساکن
است ازشهرهایاستانخوزستانـ اندیمشکـ
پیشازتهیهایــنکتابچندخاطــرهکوتاهاز
کســانیکهآندورانرابهیادداشــتندشنیده
بودامابهگفتهخودشتاقبلازتحقیقمیدانی
وگفتوگوبــا64بانویایثارگــر،هیچگاهفکر

نمیکرددراینمرکزچهاتفاقاتمهمیرخداده
است؛»بهواسطهدفترتاریخشفاهیشهیدجواد
زیوداری تحقیقاتیپیرامونپشــتیبانیجنگ
انجامدادهبــودم.دفترتاریخشــفاهیزیرنظر
جبههمطالعاتفرهنگیانقلاباسلامیفعالیت
میکردومنبهعنوانپژوهشگرسراغافرادگمنام
وکمتردیدهشدهمیرفتم.دربارهرختشویخانه
بیمارستانشهیدکلانتریخیلیکمشنیدهبودم.
میدانستممرکزیبرایحمایتوپشتیبانیاز
جبهههابودهاماازماجراهاوسرگذشتزنانیکه
بهاینمرکزمیآمدندبیخبربودم.همیشهفکر
میکردمقهرمانهایشهربایدمدالگردنشان
باشدوهمه،آنهارابشناسندامادرروندتحقیقو
پژوهشمتوجهشدمقهرمانهایگمنامبسیاری
داریم.فرماندهانبزرگ،هدایتجنگرابرعهده
داشتندوافرادیهمدردلشهربهصورتگمنام
درکوچــهومحلههاباتمامتــوانازرزمندگان
حمایتمیکردند.ومنوظیفهخوددانستمکه

اینقهرمانهارامعرفیکنم.«

بهترین الگوی سبک زندگی
 زهرابختور،ســمانهنیکدل،سمیهتتر،نسرین
تتر،مهنــازالفتیپور،آمنهلهراســبیونرگس
میردورقیهمراهفاطمهساداتمیرعالیحدود
2سالکارتحقیقومصاحبهبابانوانایثارگررا
انجاممیدهند.ســوژهیابیازسال1394شروع
وپسازتدوینونگارش،کتابدرســال1399
چاپشــد.میرعالیکهکارتدویــنونگارش
کتابرابرعهدهداشــتهمیگوید:»ابتدابانوان

اندیمشکی،بهصورتداوطلبپتوهارادرخانه
میشســتهاندوبعدخودشــانفضاییدیگردر
مجاورتبیمارستانشهیدکلانتریراپیشنهاد
میدهند.بعدازپایانجنگتحمیلیهرکداماز
بانواندرسکوتبهزندگیخودادامهمیدهند
وگاهیهمدردورهمی،خاطراتراباهممرور
میکردنــد.وقتیبــرایمصاحبهسراغشــان
میرفتیــمحاضــربــهگفتوگونمیشــدند.
میگفتندماکارینکردهایم.آنهاحدود200نفر
بودندوآنچهبرایگروهمااهمیتداشتاینبود
کهآنهاچگونهزمــانرامدیریتمیکردهاندکه
همبهخانوادهبرسندوهمهرروزبهرختشویخانه
بروند؟چگونهدربرابردیدنآنهمهخون،روحیه
خودراحفظمیکردهاند؟چگونهدرحالیکهاز
شهادتعزیزانشــانباخبرمیشدهاندبازهمبه
اینمرکزمیرفتهاند؟بهاعتقادمنالگویسبک
زندگیدردلهمینروایتهانهفتهبود.معتقدم
تلاشبرایثبتایــنخاطرات،همــانجهاد

تبییناست.«

به حالشان غبطه می خورم
»آنهادنبالهدفیوالابودهاند.«نویسندهکتاب
حوضخــون،والابودنهدفوافــقنگاهیکه
اینزنانداشتهاندرامهمترینویژگیاینزنان
بومیمیداندودرادامــهمیگوید:»بهنظرماگر
هدفمانوالاوبرایخداباشــد،ازکارخســته
نمیشــویم.وقتیخاطراتآنهارامیشــنیدم
غبطهمیخوردمکهکاشآنزمــانبودم.آنها
درهیچموقعیتیخودشــانرانباختندوحتی
زمانیکهازشهادتفرزندشانباخبرمیشدند
بازهمروحیهخودشــانراحفظمیکردند.در
تهیهاینکتابهرجاکممــیآوردمآنهاراالگو
قرارمیدادم«.ثبتخاطراتشــفاهیاهمیت
بســیاریدارداماخواندنکتابومعرفیآنبه
نسلجوان،وظیفهایاستکهبهگفتهمیرعالی،
برعهدههمهدلســوزاننظاموانقلاباسلامی

است؛»معتقدممخاطبانکتاب،بهترینرسانه
برایتبلیغکتابهســتند.بایــدقهرمانهای
گمنامدرقالبمستند،فیلم،تئاتروسرودمعرفی
شوندوداســتانایثارگراندرکتابهایدرسی
گنجاندهشــود.اینراهبایدزینبوارادامهپیدا
کندتاجوانانونسلهایآیندهباالگوهایایثار،
مقاومت،صبر،ازخودگذشتگیو...کهدردوران

دفاعمقدسرواجداشتند،آشناشوند.«

اندیشه
زندگی

شهره کیانوش راد
روزنامهنگار

 خاطره از یک مادر شهید
 در رختشویخانه اندیمشک 

اســفند62عملیاتخیبربود.علیرضاهمجبهــهبود.صبحتا
شبلباسوملافهشستهبودم.شبازشدتخستگیبیهوش
افتادم.خوابدیدمعدهایلباسنیرویدریاییپوشــیدهاند.
علیرضاهمپیششانبود.آمدپیشمودستراستشرانشان
داد.3تادرجهقرمزرویدستشبود.گفتم:»کیاومدی؟«گفت:
»اینادرجههامبود.منشهیدشدم.مادرشماهمصبورباشو
هرکسچیزدیگهایدربارهمنبهتوگفتقبولنکن.«دستش

رابرایمتکاندادورفت...
ازخوابپریدم.نمازخواندم.صبحانهخوردموآمادهشدم.حال

عجیبیداشتم.یکیدرزد.پاسداربود.
گفت:»خانمزارع؟«

گفتم:»بله«
گفت:»میشهباشماحرفبزنم؟«
گفتم:»علیرضاشهیدشده؟«

سرمرابالاگرفتموادامهدادم:»خدایاشکرت!«
گفت:»عجبصبریداریمادر!شنیدمپیکرشرانتوانستهاند

بیارندعقب«
گفتم:»فدایامامحسین)ع(«

چادرمراکشیدمرویسرمورفتمداخلخانه.سجادهراپهنکردم
ودورکعتنمازشکرخواندم.بهبچههاچیزینگفتم.سوارسرویس
شدمورفتمرختشــویی.تندترازروزهایقبلملافههاراچنگ
زدموانگارقلبمرامیفشردند.خیلیازبچههایاندیمشکتوی
عملیاتخیبربودند.اکثراهممعلومنشدچهشدهاند.هرلحظههم

خبریمیرسید.چشمهایهمهگریانبود.

بی صدا گریه کردم
غروببرگشتمخانه.دمدرصدایگریهدخترهاراشنیدم.رفتم
داخل.خبرعلیرضاراشنیدهبودند.بهشانگفتمکهفعلامعلوم
نیست.نبینمصداتونبرهبیرون!برادرشماهممثلبقیه.بچهها
رادلداریدادم.شوهرمگوشهچشــمشخیسبود.بهمننگاه
نمیکرد.سرشرامیانداختپایینوآهمیکشید.اینطوریمن
همداشتمآبمیشدم.همیشههرمشکلیداشتیمهمدیگررا
میخنداندیم.هیچوقتاوراآنقدرشکستهندیدهبودم.تاشبجلو
خودمراگرفتم.بغضداشتخفهاممیکرد.رفتمتویاتاقدررا
بستمونشستمگوشهایروسریراکشیدمرویصورتموبدون
صداگریهکردم.نفهمیدمکیبامرورخاطراتعلیرضاخوابمبرد.

گریههایبیصدایشبانهشدهبودکارهمیشگیام.

وصیت کرده بود بی قراری نکنم
موشکخوردتویشهر،ازطرفیهممدامازجبههشهیدومجروح
میآوردندتویبیمارستانها.فاطمهاســماعیلپورومنمثل
قبلباهمرفتیمغسالخانه.کفآنجاپربودازپیکرهایسوخته
وتکهتکهشده.رفتیمداخلوشروعبهغسلوکفنآنهاکردیم.
مسئولغسالخانهگفتماندهبودیمچکارکنیمکهخداشمارا
فرستاد.دختریآوردندحدود10ساله،سرنداشت.بدنشتکه
پارهبود.نمیشدرویآنآببریزم.اوراباگریهتیمموبدلازغسل
دادهوکفنکردم.اذیتمیشدمازاینکهمدامعلیرضاجلوچشمام
بود.حسکردمباایندلپرازغصهنمیتوانمکارکنم.دختربچه
رارویدستمگرفتموگفتمخدایا!تورابهاینبچهبیسروبهامام
حسین)ع(قســممیدهم،غمدوریعلیرضاراازیادمببر.ازآن
موقعبهبعد،دیگرشبهادلتنگنمیشدموفراموشمیکردم
کهعلیرضامفقودشده.طوریخیالمراحتشدکهانگاراوراتوی
خانهگذاشتهاموآمدهامرختشویییاغسالخانه.وصیتخودش
هماینبودکهبیقرارینکنموازشادیلباسسبزبپوشم.بهلطف
خداذهنمدرگیرآنصحنههایدردناکنمیشدوکارمراانجام
میدادم.منتنبیســردیدم،تکهپارهدیدمواگرمیخواستم
مدامبهآنصحنههافکرکنمازپادرمیآمدمودیگرنمیتوانستم
کارکنم.اگردلمپیپسرمبود،کارراهنمیافتاد.دردهایمرابروز
نمیدادم.پســرم،برادرزادهوخواهرزادهامشهیدشدندولیبه
رهبرشهیدانفکرمیکردم.تاوقتیجنگتمامشد،رختشویی

میرفتموموقعبمبارانهمغسالخانهبودم.

حسرت آن روزها را می خورم
بعدازجنگمدامخوابمیدیدمماشینآمدهسراغمآمادهشدهام
برومرختشوییودارملباسمیشــویم.حوضپرازخونشده،
دریچهرابازمیکردم،خونخالیمیشد.تکههایگوشتراتوی
دستمیگرفتم.ازخوابمیپریدم.گاهیهمخوابمیدیدماز
سرویسجاماندهام.باوحشتازخوابمیپریدموبلندمیشدم.
وقتیچادرسرمیکردم،میدیدمازجنگخبرینیست.نگاهی
بهدستهایزخمیاممیکردموآنهارامیبوسیدمکهبرایرضای

خداکارکردهاند.هنوزهمحسرتآنروزهارامیخورم.
سال73تویشهرپیچیدکهمیخواهندشهدایخیبررابیاورند.

دورکعتنمازحاجتخواندمتاعلیرضایمنهمباآنهاباشد...
بعداز11سالو8ماهعلیرضاراآوردند.سرگذاشتمرویتابوتش
وگفتم:»پیشحضرتفاطمه)س(روســفیدمکردی.شــیرم
حلالت.«الانهمخیلیحسرتمیخورمکهجوانیندارمبفرستم

سوریهبجنگد.
 بخشی از روایت خدیجه زارع، مادر شهید
 علیرضا حاجی محمد زارع در کتاب حوض خون صفحه 456

یاد

خبر

 رونمایی از تقریظ رهبر انقلاب
 بر کتاب »حوض خون«

دوازدهمینپاسداشتادبیاتجهادومقاومتهمراهباانتشارتقریظ
مقاممعظمرهبریبرکتابحوضخون،یکشنبه22اسفند)امروز(
درمحلوقوعداستانهایآنیعنیبیمارستانشهیدکلانتریشهر
اندیمشکبرگزارمیشود.دراینمراسمنویسندهوراویانکتابو

جمعیازمسئولانوخبرنگارانحضورخواهندداشت.

گفتوگوباصغریبستاک،امدادگریکههمراهبانواناندیمشکیباشستنلباسهایرزمندگاندررختشویخانهفعالیتمیکرد

حکایتی فراموش نشدنی از حوض های پر از خون 
»آب زلال حوض یکباره رنگ خون می شــد. 
پتوها سنگین می شدند. تکان شان می دادیم 
تا خون کمتری داشته باشند و در حوض دوم 
راحت تر شسته شــوند.« این کار هر روز زنان 
ایثارگری بوده که به شوق پشــتیبانی از نیروهای رزمنده در 
رختشویخانه بیمارستان شــهیدکلانتری اندیمشک حاضر 
می شــدند تا دین خود را به میهن اسلامی و سرزمین شان در 
مقابل جنگی ناخواسته ادا کنند. صغری بستاک، یکی از زنان 
امدادگر سال های دفاع مقدس در گفت وگو با همشهری برایمان 
از احساس تکلیفی می گوید که انگیزه حضور بانوان را در عرصه 

حمایت از جبهه ها بیشتر می کرد.

 فعالیت رختشویخانه از چه سالی و به چه صورت شروع 
شد؟

رختشویخانهاندیمشکتقریباازســال1360راهاندازیشد.اندیمشک
ازشــهرهاینزدیکبهجبهههایجنوببودوبههمیندلیلپتوهای
رزمندگانراازجبههبهبسیجمسجدمیآوردندوبانوانداوطلبپتوهارا
برایشستوشوبهخانهمیبردند.بعدتعدادپتوهابیشتروقرارشدآنها
رادرجایینرسیدهبهسددزکهنزدیکرودخانهبودبشوییم.همسایهها
جمعمیشــدندکهدرمیانآنهامادران،همســرانوخواهرانشهداو
رزمندگانهمبودند.هرروزبامینیبوســیکهکمیتهامدادامام)ره(در
اختیارماقرارمیدادبرایشستنپتوهابهنزدیکرودخانهمیرفتیم.بعد
بهدرخواستخانمها،محلیدرکناربیمارستانشهیدکلانتریراهاندازی
شدکهباسرعتبیشتریبتوانیمپتوهاولباسهارابرایاستفادهمجدد

رزمندگانآمادهکنیم.
 هر روز خانم ها برای شســتن پتو و البسه رزمندگان 

می آمدند؟چطور باخبر می شدند؟
بلههرروزمیآمدند.تعدادداوطلبهازیادبودامامحلیکهبودیمگنجایش
تعدادبیشتررانداشت.زمانجنگبودوتقریباهمهخانوادههایکیاچند
عضوازعزیزانشاندرجبههبودند.خانمهاییکهبرایکمکوپشتیبانی
میآمدندهرکداماحســاسمیکردنداینپتومالبچهخودشاناست.
همهخانمهاداوطلبانهمیآمدند.اکثراخانمهاهمدیگررامیشناختندیا

قوموخویشبودندوبههمخبرمیدادند.صبحهاسرساعتمیرفتیماما
عصرهاتاوقتیکاربودمیماندیم.گاهیتاساعت5وزمانیهمکهعملیات
بودوحجملباسهاوپتوهاییکهبایدمیشستیمبیشترمیشدتاساعت

6و7شبهممیماندیمتاکارراتمامکنیم.
از نظر جسمی و روحی خسته نمی شدید؟

بههرحالکارآسانینبود.شبهاازفرطخستگیبیهوشمیشدیم،
اماصبحدوبارهباروحیهایقویبیدارمیشدیم،پختوپزوکارهایخانه
راانجاممیدادیموبرایرفتنحاضرمیشدیم.طبیعیبودکهبادیدن
پتوهاولباسهایخونیحالمانبدشوداماگروهیازخانمهابودندکه
حینکارباخواندناشعارحماسیومحلیوختمصلوات،شوریدرجمع
ماایجادمیکردند.هنوزصدایخوشخانمدریکوندکههمسرجانبازو
رزمندهبودنددرگوشمهستکهمیخواندند:»یکهزاربارصلوات،بر
بویخوش،رویخوشناممحمدوآلمحمدصلوات.«باریتمخاصی
میخواندوهمهماباصدایاوصلواتمیفرستادیم،روحیهمیگرفتیم
ولباسمیشستیم.اصلامتوجهگذرزماننمیشدیم.حتیرزمندگانی
کهالبسهرامیآوردندمیگفتندماازشماروحیهمیگیریم.خانمیبود
کهاوراعمهملکهصدامیزدیم.نابینابودومینشستپایتشتولباس
میشستواشکمیریخت.دوتاحوضبودکهبهمحضانداختنپتوها

رنگخونمیگرفت.
حرف های آزار دهنده هم می شنیدید؟

بله.بعضیازهمسایههاوقوموخویشهامیگفتندبرایچهلباسخونی
میشوید؟کمردردوپادردمیگیرید.شیمیاییمیشویدوبرایتانمشکل
بهوجودمیآید.اماشنیدناینحرفهابرایماکهراهمانراانتخابکرده
بودیماهمیتینداشت.اینجنگبرماتحمیلشدهبود.خودراموظف
میدانستیمکهازاســلامومملکتماندفاعکنیموبهامام)ره(لبیک

بگوییم.ماهمدینینسبتبهخوزستانمانداشتیم.

 تابستان های اندیمشک خیلی گرم و طاقت فرساست. 
چطور تحمل می کردید؟

عملیاتها،تابستانوزمستاننداشــت.حتیدرگرمای50درجههم
خانمهامیآمدند.آقایدریکوندکهبعداشــهیدشدند،درچندحلب
خالیروغن17کیلوییسیمانوچوبقرارمیدادوطنابکشیمیکرد
کهبتوانیمپتووملافههاراپهنکنیم.خانمهاحینکارباچادروروسری
بودندواگرملافههاپهنمیشد،چادرراازسربرمیداشتندوبامقنعهو

حجابکاملشستوشویلباسهاراانجاممیدادند.
 پیش می آمد که بعد از حمله شــیمیایی، لباس هایی را 

بشویید که آلوده به مواد شیمیایی باشد و کسی آسیب ببیند؟
بله.خیلیازاینمواردبود.گاهیخانمهادستشانخارشپیدامیکرد
وحتیتاولمیزد.خبآنزمانهنوزدانشکافیبرایجداسازیپتو
ولباسهایشیمیاییرانداشتیمواغلببدوندستکشلباسوپتوها

رامیشستیم.
 اگر الان زمان به عقب برگردد یا همان روزها تکرار شود باز 

هم حاضرید در جایی مانند رختشویخانه فعالیت کنید؟
صددرصد.اتفاقاالانباانگیزهبهتریمیتوانیمبرویمچونآنروزهارا
تجربهکردهایموخدابهماتوفیقاینحضورراداد.همسرمجانبازنخاعی
استوسال60درعملیاتشکســتحصرآبادانمجروحشد.ماسال

67ازدواجکردیم.
بااینکهخانوادهاممخالفبودند،ولیبــارضایتقلبیتصمیمگرفتمو
ازدواجکردیم.خیلیوقتهابهاومیگویمایکاشمیشــدبهسوریه،
عراقوجاهاییکهدرگیرجنگهستندمیرفتیمتاهمکمککنیمو

همتجربیاتمانرابهدیگرانانتقالدهیم.منوهمه
زنانداوطلب،هیچگاهازکارهاییکهکردیمپشیمان

نیستیمچونهدفمانرضایتخدابود.

گزارش

توســط  خــــــون«  »حــوض  کتــاب 
انتشــارات »راه یــار« منتشــر شــد 
و بــه چــاپ هفتــم رســید. ایــن کتــاب 
۵۰۴صفحه  ای حاصل همکاری دفتر 
تاریــخ شفاهی اندیمشــک و واحــد 
تاریخ شــفاهی دفتر مطالعات جبهه 

فرهنگی انقلاب اسلامی است.

لطف دوست
رهبر معظم انقلاب  در دیدار با دست اندرکاران کنگره شهدای زنجان: »من اخیرا یک کتابی 
خواندم به نام »حوض خون« ـ البتّه من در اهواز دیده بودم؛ خودم مشاهده کردم آنجایی را 
که لباس های خونی رزمندگان را و ملحفه های خونی بیمارستان ها و رزمندگان را می شستند؛ 
]این ها را[ دیدم ـ که این کتاب، تفصیل این چیزها را نوشته. انسان واقعا حیرت می کند؛ انسان 
شرمنده می شود در مقابل این همه خدمتی که این بانوان انجام دادند در طول چند سال و چه 

زحماتی را متحمّل شدند؛ اینها چیزهایی است که قابل ذکر کردن است.«

مکث

کاش یادمانی برای شهدا در رختشویخانه بسازند
بارها انگشت قطع شده می دیدیم یا تکه هایی از بدن رزمندگان که معلوم بود صاحب آن شهید شده. با دفتر 
امام جمعه تماس گرفتیم و پرسیدیم با این تکه های بدن چه کنیم؟ گفتند عین یک شهید باید دفن کنید. در 
گوشه ای از رختشویخانه دفن کردیم اما متأسفانه یادمانی برای آن نساخته اند. هیچ خواسته ای نداشته و نداریم 
و بعد از جنگ حتی حاضر نبودیم از فعالیت خود در این رختشویخانه صحبتی کنیم. فقط یک خواسته داریم که 

اینجا یادمانی ساخته شود برای آنکه نسل جوان به نقش مردم عادی در حمایت از جبهه آگاه شوند.

مکث

سیدامیرحسینقاضیزاده
رئیسبنیادشهیدوامورایثارگران

یکیازاهــدافمهمبنیــادشــهیدوامور
ایثارگــرانافزایشعلمجامعــهایثارگری
اســت.ازآنجــاکــهتمدنهــایمــادی
امــروزبهرغمجهلــیکــهدرباطــندارند
بهزبانعلمودانــشصحبتمیکنند،
اگرحاکمــانوبــزرگانیــککشــورعالم
باشنددیگرجاییبرایجاهلاننخواهد
بــودوایــنالگــویمدنظــرامــام)ره(بود.
اگرمیبینیــمدردیناســلامهمــوارهبه
اهمیتعلمودانشتأکیدشدهبهدلیل
تأثیریاستکهدانشدرهدایتجامعه
بشــریدارد.پایــگاهاطلاعرســانیبنیاد

شهیدوامورایثارگران

حجتالاسلاموالمسلمینحبیبارزانی
رئیس ستاد هماهنگی کانون های فهما
ماهیــتمســجد،ماهیتــیخدامحــور
اســتوبچههاییکهدرمسجدحضور
مییابنــدخدابــاورهســتند؛بنابرایــن
میتــوانگفتمســجدبهترینرســانه
بــرایجهــادتبییــناســتوبچههــای
مســجدنوعیجهادگرتبیینهستند.
لذاهرکاریدرمســجدانجامشود،به
عشقخداوهمراهبامعنویتاست.در
هرنقطهازکشــورکهبچههایمسجد
درتلاشهســتندســامانهفهمــاپویاو
پایاســتونشــانمیدهــددر26هــزار
کانــونمســجدیسراســرکشــورچــه

میگذرد.شبستان

کنگــرهملــیتجلیــلازایثارگــرانبــا
محوریــتشــهدایجانبــازوتجلیلاز
همســرانایــنشــهدابرگــزارشــد.در
اینآییــنملیکهبــاحضــورجمعیاز
مسئولانکشوریولشکریوخانواده
معظــمشــهداوایثارگرانبرگزارشــده
بــوداز22نفــرازهمســرانجانبــازان
شهیدبهنیابتازسایرخانوادهشهدا

تقدیروتجلیلبهعملآمد.

 22
ایثارگر

اختتامیــهجشــنوارهموســیقی»نوای
مهر«باهدفاستفادهاززبانهنربرای
انتقالپیامایثاروشهادتوحمایتاز
هنرمنــدانبــرایخلقآثــارمانــدگارو
مردمــیدرآســتانهروزبزرگداشــت
شهدابرگزارشــد.دبیرخانهجشنواره
1482اثراز673هنرمندوگروهدریافت
کــردهبــودکــههیــأتداورانادارهکل
امورهنریبنیادشهیدوامورایثارگران
بــاحضــورهنرمنــدانطــرازاولحــوزه
موســیقی،ایــنآثــاررامــوردارزیابــی

قراردادند.

 1482
اثر

30عنوانکتابگویای»نشرشاهد«
دربرنامــهرادیویــی»طنیــنایثــار«
رونماییشــدند.دراینمراســمکهبا
همــکاریمشــترکادارهکلاســنادو
انتشاراتبنیادشهیدوامورایثارگران
وشــبکهرادیوییفرهنگبرگزارشده
بــود،جمعــیازفعــالانوگوینــدگان

حوزهرسانهوایثارحضورداشتند.

30
 عنوان

یادی  از زنان جانباز
»خاطراتزنانجانباز«کتابی
خواندنیبرایکسانیاستکه
دوســتدارندازوقایعناگفته
دفاعمقــدسبداننــد.ناهید
اسدی،نویسندهآنکوشیده
تابخشیازواقعیتچهرهزن
مســلمانانقلابیرابهتصویر

بکشدوباشــیوایی،حقیقتایمانزنانوهمسران
جانبازرانمایانسازد؛کسانیکهنقشمهمیدرترویج
ارزشهاوفرهنگانقلابدارند.اودرکتابشبهزندگی
4زنجانبازپرداختهاست.مژگانقنبری،توراندخت
بخشی،شعلهمیرانیوشکرهراسیکههرکدامشان
قصهایبرایگفتندارند.هدفنویســندهازنوشتن
کتابخاطراتزنانجانباز،آشــناییاقشارمختلف
جامعهباجنگو8ســالدفاعمقدسبودهکهنقش
زنانرادرایندورانترســیمکردهاست.دربخشی
ازکتابخاطراتزنانجانبــازمیخوانید:»نزدیک
مدرسهما،ساختمانسپاهبود،باتوجهبهوقایعدیروز
6نفرازجوانان،جانبرکف،تیرباریرابازحمتبالای
ساختمانمیکشیدندتاازمردمومدرسهدفاعکنند.
ولیناگهانهواپیماهااولساختمانسپاهوآنجوانها
راباراکتموردهدفقراردادندوهمهآنهاشهیدشدند
وبعدباخیالراحتوباآرامشچنددوربالایمدرسه
زدندتاببینندکجارابزنندبهتراستودخترانزیادی
میمیرند.مادرازکشــیدهبودیمولیجانبودچون
بچههابهصفایستادهبودند.ناگهانآنخدانشناسها
بابمبوراکتساختمانمدرسهوهمحیاطمدرسه

رامورداصابتقراردادند.«

نقلقولخبر

عددخبر

خبر


